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  جامعه سياسيدرآمدي بر 
 

 

 

 چكيده

عنوان مفهومي بنیادين در عرصه زندگي جمعي مورد در اين گزارش، جامعه سیاسي به

عني يكه تحول مضمون آن در سه دوره تاريخي مهم است تلاش شده  و بررسي قرار گرفته

يونان باستان )با تأكید بر ارسطو(، دوره اسلامي )با تأكید بر فارابي( و سنت قرارداد 

سنتي طولاني را در تحلیل  ،اجتماعي مدرن پیگیري شود. طبیعي بودن جامعه سیاسي

. سنت قرارداد اجتماعي مدرن ه استاين مفهوم بنیان نهاد كه از ارسطو تا فارابي ادامه يافت

 .ه استحکم به مصنوع بودن و ارادي بودن آن داد ،بودن جامعه سیاسيبا رد طبیعي 

 ،شهروندي و كندمثابه ظرفي براي عمل انسان سیاسي عمل ميجامعه سیاسي به

ال اشکتاكنون . جامعه سیاسي استتجلي ورود چنین انساني به عرصه جامعه سیاسي 

ر ه است. دتر را شامل شدكلان تر وتا واحدهاي بزرگگرفته گوناگوني را از شهر و مدينه 

ها در قبال جامعه سیاسي تنها نظريه سیاسي برخاسته از سنت قرارداد اجتماعي، انسان

جوامع  آموزگاران اصلياز لاك جان. در تفکر دارندحقوقي طبیعي نیز  مکلف نیستند بلکه

فراد اسیاسي مدرن و مشروط به قانون، جامعه سیاسي مکلف به تأمین حقوق و مالکیت 

 .خواهند بوددر صورت نقض آن، اعضاي جامعه سیاسي داراي حق مقاومت بود و 

كند اما به آن محدود فارابي در سیر فکري خود اگرچه از مدينه و انواع آن شروع مي

گويد. امت فاضله نمودار نوآوري او نمانده و از واقعیتي جديد به نام امت فاضله سخن مي
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مثابه زيرا گسترش مرزهاي سرزمیني اسلام، شهر يا مدينه را به ،در فلسفه سیاسي است

بود. امت فاضله از مجموع  جلوه دادهيك اصطلاح براي توصیف جامعه سیاسي ناكافي 

تر پديد آمد و براي توصیف جامعه سیاسي مطلوب اي وسیعهاي فاضله و در گسترهمدينه

 1رود.كار ميضاي آن باشد بهو ايدئال كه عمل به فضايل و شناخت سعادت هدف اع

 

 مقدمه

سالیان بسیار طولاني شاهد زندگي در واحد خاصي به نام جامعه است. اين نوع از از بشر 

اما جامعه  ايجاد شده است،دلیل نیاز شديد انسان به همکاري و تعاون زندگي جمعي به

اب نظري آن در كت كه نخستین بیان بودهاي متأخرتر سیاسي حداقل از نظر مفهومي، واژه

. جامعه سیاسي چه در سطح نظري و چه در بُعد ه استارسطو به ثبت رسید ،سیاست

 است.اي عنوان كنشگر چنین جامعهعملي دربرگیرنده انسان سیاسي به

ه تري به نام جامعت بزرگدهنده كلیّانسان سیاسي اجزاي تشکیل ،عبارت ديگربه

يدار زيرا پد نیست،شانگر وجود جامعه سیاسي سیاسي است. پس هر نوع زندگي جمعي ن

شدن جامعه سیاسي نیازمند واقعیتي به نام انسان سیاسي است. جامعه سیاسي با خود 

 حال جواب دادن بهبرانگیز گوناگوني را گشود كه تفکر بشري هنوز هم درمباحث چالش

 روعیت جامعه؟ مشساختگيبراي مثال: آيا جامعه سیاسي امري طبیعي است يا  .آن است

شود؟ رابطه آن با سعادت، فضیلت و انسان سیاسي چیست؟ آيا سیاسي از كجا ناشي مي

طوري ارادي جامعه سیاسي را بر هم زد؟ تعهد اعضاي يك جامعه سیاسي به توان بهمي

                                                 
هاي اجمالي درباره انسان و جامعه سياسي براي آشنايي با ادبيات اين مطالعات . اين سلسله گزارش1

 د.نموضوع ندار و ردي بهبوده و نگاه اثباتي 
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عبارت ديگر آيا عضو جامعه سیاسي متعلق به كشور و ملت گیرد؟ بهچه چیزي تعلق مي

باشد؟ اي جهاني قابل طرح مييا تعهدات او فراتر از مرزهاي ملي و در گستره استخود 

يك را بايد انتخاب كنند؟ اين در صورت تعارض میان اين دو افراد جامعه سیاسي كدام

خود مشغول كرده است. بديهي است ها از ديرباز ذهن انديشمندان مختلف را بهپرسش

 كند.متفاوتي از عمل سیاسي را ايجاب ميها، نوع كه هر پاسخي به اين پرسش

. نظم شهروندي استهاي گوناگون حیات شهروندان جامعه سیاسي مکان تلاقي عرصه

هاي كهن فرضباشد. در فلسفه سیاسي جديد پیشخود وابسته به تأسیس جامعه سیاسي مي

 تحول مضمون جامعهو درباره جامعه سیاسي بالاخص طبیعي بودن آن به چالش كشیده شده 

. اين تحول استگسست میان سنت و مدرنیته  هاي شروعنقطهسیاسي در دوران مدرن 

 كرد از بنیان دگرگون ساخت.مضمون جهاني را كه بشر در آن زندگي مي

 

 مباني و كليات -فصل اول 

. اين استجامعه سیاسي از مفاهیمي است كه در حوزه نظر و عمل واجد اهمیت فراوان 

مفهوم كانون اتصال مفاهیم گوناگوني مانند انسان سیاسي و نظم سیاسي بوده و جزء 

كه در گوشه و كنار جهان  استهاي بديهي و روزمره تعداد زيادي از افراد انساني واقعیت

اگرچه از دوران بسیار كهن واجد نوعي از بشر كنند. در جوامع سیاسي مختلف زندگي مي

متأخر بوده و موضوعي جامعه سیاسي مفهوم ست، اما پديدار شدن جمعي بوده ازيست

شود، اگرچه فلسفه سیاسي با سقراط آغاز ميگردد. به دولت ـ شهرهاي يونان بازمينهايتاً 

اما فلسفه پیشاسقراطي دربرگیرنده مباحثي بود كه در سیر بعدي تحول مفهوم جامعه 

شناسي اولیه )پیشاسقراطي( تحت تأثیر سیاسي مؤثر واقع شد. براي مثال اگرچه جهان
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تعدد، تکثر و گوناگوني مواجه شدند و  هان هستي بود اما آنها با واقعیتت جدايده وح

كه همچنان 1ند.كندند تا میان تکثر مشاهده شده با اصل وحدت آشتي برقرار كرتلاش 

اساسي در ادامه خواهد آمد ضرورت وحدت يا كثرت براي جامعه سیاسي از اختلافات 

 میان افلاطون و ارسطو بود. 

عنوان ابزار ارتباط میان شهروندان شايان ذكر است كه بیان اهمیت سخن معقول به 

گردد. از نظر هراكلیتوس، سخن در يك جامعه سیاسي به دوره پیش از سقراط بازمي

ن اتومي 2معقول، چیزي است كه ما براي فهم معناي جهان نیازمند يادگیري آن هستیم.

هستي دانست. اگرچه بیان تضاد  گر بحث درباره بنیان تضاد محوررا آغاز هراكلیتوس

ي اما او زمینه مساعد آمده است در فلسفه هراكلیتوسابتدا حاكم بر هستي عنوان اصل به

 تند. دانسكه پايه جامعه سیاسي را تضاد و نه نظم مي كردهاي بعدي فراهم را براي ديدگاه

اي مترقي و رو به جلو بود درواقع ظهور جامعه سیاسي در حیات انساني نمودار مرحله

هاي مختلفش تغییر داده و آن را با مراحل قبل از دولت ـ كه زندگي انسان را در جنبه

مثابه ظرفي عمل كرد كه انسان شهرها متمايز كرد. جامعه سیاسي در اين لحظه تاريخي به

شد. پس جامعه رداخته و از مجراي آن به شهروند تبديل ميسیاسي در آن به كنش پ

سیاسي پیوند تنگاتنگي با انسان سیاسي داشت و هر دو كه نموداري از پیشرفت مدنیت 

آمدند. بايد تأكید كرد كه انسان سیاسي جز حساب ميبشري بودند از لوازم تحقق ديگري به

ورات همگاني نبود و جامعه سیاسي نیز در بستر جامعه سیاسي قادر به كنش و دخالت در ام

مثابه ايدئالي براي دربرگرفتن انسان سیاسي و قوام گرفته متقابلاً در لحظه تأسیسش جز به

نمود. درواقع شهروندي برونداد ظهور چنین انساني در جامعه بر بنیان آن تصورناپذير مي

                                                 
1. Frederick Copleston. A History of Philiosophy, Vol 1, Double Pay, 1993, P:77.  

2. Catherine Osborne, Presocratic Philosophy, Oxford University Press, 2004, P.92.  
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نظام معقول و بساماني  ،شد. شهرونديسیاسي بود كه از مجراي آن به شهروند تبديل مي

 اشد. باست كه بیانگر اراده همزيستي جمعي و متقابل شهروندان در يك جامعه سیاسي مي

توان جامعه سیاسي مورد تأمل نظري انديشمندان و فلاسفه مختلف قرار گرفته است. مي

ه امعهاي تشکیل جادعا كرد كه بخش مهمي از تاريخ تفکر بشري به انديشیدن درباره ريشه

اره بسیاسي، اهداف آن، پیامدها و دلايل انحطاط جوامع سیاسي اختصاص يافته است. در اين

هدف از تشکیل جامعه سیاسي را پايان  ،هاي گوناگوني ذكر شده است: براي مثال هابزنظريه

داند و معتقد بود كه براي خروج از وضع طبیعي كه هرج و مرج و جنگ داخلي مي دادن به

علیه همه است بايد به تشکیل دولتي مقتدر مبادرت ورزيد كه در آن مردم  وضع جنگ همه

 بر استقرار امنیت را به خوبي ايفاتا او وظیفه خود مبنيكنند حقوق خود را به حاكم تفويض 

دلیل فقدان اقتدار، نمودار وضعیت انسان در مرحله و مرگ فجیع به امنیت جانينبود كند. 

وضع جنگ همه علیه همه در مرگ فجیع بر باشد و غلبه سي ميپیش از تشکیل جامعه سیا

 1سوي تشکیل جامعه سیاسي بوده است.دلیل افراد براي حركت به

جان لاك برخلاف هابز وضع طبیعي پیش از تشکیل جامعه سیاسي را نه وضعیت 

داند. از نظر او هدف از تشکیل جامعه سیاسي، جنگ همه علیه همه، بلکه وضع صلح مي

و  تاسجامعه سیاسي تشکیل قبل از موجود ها و مالکیت تضمین بیشتري براي آزادي

پس هر نوع از تجاوز به  2داند.دي افراد ميكاركرد دولت را نیز صیانت از مالکیت و آزا

مالکیت افراد و حقوق آنها بعد از تشکیل جامعه سیاسي با اهداف تشکیل اين نوع خاص 

 گرداند. از جامعه انساني ناسازگار بوده و ما را به مرحله قبل از تشکیل جامعه سیاسي برمي

بحث جامعه سیاسي  دو رهیافت بالا نمايانگر دو رهیافت مسلط در پرداختن به

                                                 
1. See, Thomas Hobbes, Leviathan, ed by Edwin Curley Chakett, Indiana Polis, 1994. 

2. See John Locke, Second Treatise of Government, Indiana Polis: Hacket Company, 1980. 
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باشند: درحالي كه اولي طرفدار غلبه دولت بر جامعه و انحلال حقوق شهروندان )جز مي

 ايحق صیانت ذات( در مرحله ما بعد تشکیل جامعه سیاسي است، دومي طرفدار نظريه

نامید. مطابق « جامعه سیاسي حداكثري ـ دولت حداقلي»توان آن را كه مي استخاص 

اي افراد در مرحله تشکیل جامعه سیاسي به هیچ وجه همه حقوق خود را با چنین نظريه

و تجاوز به حقوقشان به منزله نقض غرض از تشکیل جامعه  نکردهبه حاكمانشان تفويض 

 .استسیاسي 

اي براي خروج انسان از وضع طبیعي و تشکیل تلاش كرد نظريه ،ژان ژاك روسو

 دانست.ل جامعه سیاسي را دروغ و فريب ميجامعه سیاسي ارائه كند. او بنیان تشکی

سان هاي انها و الزامبرخلاف دو نظريه قبلي كه تشکیل جامعه سیاسي را ناشي از ضرورت

انگاشتند، روسو تشکیل جامعه سیاسي و پذيرش آن توسط براي خروج از وضع طبیعي مي

 1دانست.دان ميافراد اجتماع انساني را ناشي از فريب خوردن فرودستان توسط قدرتمن

رار ها قبراساس چنین رهیافتي، جامعه سیاسي بنیان تباهي و انحطاط را در میان انسان

ها پیامد تشکیل جامعه سیاسي در داده و رواج خودخواهي و سودجويي در میان انسان

. معناي اين عبارت آن است كه انسان طبیعي موجودي درستکار و پسنديده ستمیان آنها

شکیل جامعه سیاسي از اين وضع معصومیت دور شده و به طرف تباهي و دروغ بود كه با ت

. ستال انسان طبیعي فاقد نیکي طبیعي بمثابه نقطه مقامیل كرد. پس انسان سیاسي به

هاي زمان خود را چه در شرق و خاورمیانه و چه در غرب و اروپا در اوج روسو همه تمدن

كه خروج انسان از وضع طبیعي و عبور به كرد  بايد تأكید 2دانست.فساد و تباهي مي

                                                 
1. See, Rousseau, The Social Contract and its Dissourses, New York: Dutton and Company, 

Inc, 1950. 

2. Arthur M. Melzer, The Natural Goodness of Man, Chicago University Press, 1990, p. 290. 
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اش هاي زمانهمرحله جامعه سیاسي بنیان اين فساد و تباهي را از نظر او در همه تمدن

 ريخته بود.

نظريه قرارداد اجتماعي از هابز تا روسو مهمترين نظريه سیاسي در دوران مدرن براي 

هاي وضع طبیعي بود. اگرچه پاسختوضیح چگونگي تشکیل جامعه سیاسي و گذار انسان از 

ها و پیامدهاي تشکیل جامعه سیاسي داده ريشهه متفاوت و متضادي در درون اين نظريه ب

شد اما هنوز هم اين نظريه اوج پرداختن به بحث جامعه سیاسي در فلسفه مدرن و قرار 

 .استگرفتن از وضع طبیعي 

ا و هدرباره جامعه سیاسي، ريشهكه بحث كساني ازجمله در میان متفکران اسلامي 

كوشید  ،اشاره كرد. او در كتاب مقدمه ،خلدونابنتوان به اند ميل آن پرداختهدلايل زوا

هاي مختلف اي در باب ظهور جوامع، اقتصاد، علمي بودن تاريخ و ارزيابي تمدنتا نظريه

ه سیاسي دارد. ارائه دهد. مفهوم عصبیت در نظريه او جايگاه مركزي براي تحلیل جامع

خلدون در خدمت پندآموزي از گذشته براي پیشرفت عصبیت براي ابنهمچنین مفهوم 

بر گذاري روابط قوي مبتني، زيرا براي مسلمانان عمل به آموزه صحیح و پايهاستدر آينده 

  1.استعصبیت براي شکوفايي مجدد و بنیانگذاري دوباره تمدن اسلامي ضروري 

هايي از جوامع ماندگي در میان بخشاي توضیح وضعیت عقبخلدون برنظريه ابن

 2اسلامي امروز نیز قابل كاربرد است.

هاي متضاد بود. از تغییرات هم پیوند با پديدار شدن جامعه سیاسي، ظهور دوگانه

                                                 
1. Ibn Khaldun's Theory of Asabiyyah and its Application in Modern Muslis Society, Asytqin 

Abdul Halim and Other, Middle East Journal of Scientific Research 11(9): 2012, p. 1236. 

 2. See, M. Umer Chapra, Ibn Khaldun`s Theory of Development, the Journal of Socio-

Economic 37, 2008.  
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وضع سیاسي با ظهور و  -هرج و مرج و وضع طبیعي  -ثباتي، نظم بي -دوگانه ثبات 

هاي مسلط و گاه دردناك براي بیشتر عنوان واقعیترا به تثبیت جامعه سیاسي خود

ها نشان داده است. شايد بتوان ادعا كرد كه دوگانه وحدت يا كثرت، انسان

ش از عبارت ديگر، پرسبرانگیزترين دوگانه ممکن براي جوامع سیاسي بوده است. بهچالش

رد تا يا بالعکس تلاش ك ايه كثرت اعضاي گوناگون آن تعريفاينکه جامعه سیاسي را بر پ

هاي موجود در يك جامعه سیاسي را زدود هنوز هم در تعريف جامعه سیاسي همه تفاوت

 و انواع آن، پرسشي اساسي است. 

گونه استادش افلاطون از جامعه دلیل طرح وحدتبه ،ارسطو در كتاب سیاست

ه تنها سودمند بلکبراي جامعه سیاسي را نه گسترده كند و وحدت را نقد ميآن سیاسي 

  1داند.مضر مي

تمايز میان دو طرح مختلف افلاطون و ارسطو براي برقراري وحدت در جامعه سیاسي، 

دار در نوع نگرش به ثبات يا تغییر در جامعه سیاسي دو سنت متفاوت و در عین حال ريشه

 را سبب شد: 

گذار واقعي سنتي ايهپ ]گونه او از جامعه سیاسي راو طرح وحدت[، افلاطون نگاه اول

 .استداند كه در جستجوي وحدت میان نظر و عمل و عقل و واقعیت انقلابي مي

شود و تا مونتسکیو و ادموند از ارسطو شروع ميكه كار است محافظه ،نگاه دوم 

عقلاني  ايو كاملاً به تلاش براي اصلاح سیاست مطابق با نقشه و برنامه يابدميبرك ادامه 

 2.استمظنون 

شايان ذكر است كه تلاش براي دگرگون كردن جامعه سیاسي مطابق با اصول  

                                                 
1. Aristotle, Politics, Ernest Barker, Oxford University Press, 1995. 

2. Political Philosophy, Steven B. Smith, Yale University Press, 2012, p. 60. 
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انواع مختلف ايدئولوژي منجر شد كه طرفدار مهندسي اجتماعي بروز عقلاني فرض شده به 

ني هاي پیشیكنند كه با طرحمثابه ماشیني تلقي مييعني جامعه سیاسي را به است

هاي دلخواه را به آن تحمیل كرد. از نظر بعضي از محققان توان آن را دگرگون و ايدهمي

د كاملاً در پیون قرن بیستم مخصوصاً شوروي و آلمانطلب در گرا و جنگهاي تمامیتنظام

 1اند.بودهبا ايده مهندسي اجتماعي 

البته جامعه سیاسي در خود مضمون گذار از وضع موجود به وضع مطلوب را داراست. 

بوده  اي پیشین ناكامآن مطابق با طرح و نقشه نها براي دگرگون كرداگرچه بیشتر تلاش

هايي براي آنچه مديريت بهتر آن ها واجد آرماناما از بدو پیدايش جامعه سیاسي انسان

ند، بودند. درواقع تأسیس جامعه سیاسي با پیدايش نوعي از فضاهاي عمومي دكرتصوير مي

ها كنش متقابل میان شهروندان همزمان بود. اين عرصه عنوان حوزهو عرصه عمومي به

عمومي گشوده شده به روي شهروندان يك جامعه سیاسي متضمن پیدايش و گسترش 

 دنیت انسان بودند كه مسائل و مشکلاتاي از رشد مشهرنشیني بود. فرآيندهاي فوق نشانه

زندگي جمعي خود را از طريق سخن و گفتگو )و نه زور و ارعاب( در عرصه عمومي جامعه 

د. كركس حق انحصاري بر آن نداشت حل ميسیاسي كه متعلق به همگان بود و هیچ

دار ديهاي عمومي براي پرداختن به مسائل و مشکلات پدرواقع جزء نخستین مکان 2،آگورا

شهرهاي يونان، عمده تصمیمات مهم در درون شده در يك جامعه سیاسي بود كه در دولت

هاي قضايي و قانونگذاري حکومت مردم آتن شهرها شعبهشد. در اين دولتآن گرفته مي

 دندكربودند كه هم در مقام افراد )متعلق به جامعه سیاسي( در امورات اجرايي خدمت مي

                                                 
1. Karl Popper, The Open Society and Its Enemies, Princeton university Press, 1966. 

2. Agora  
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 1شدند.عنوان مجريان ارشد هر سال انتخاب ميروه نیز بهو هم در مقام يك گ

طلبد. بدين معني كه بايد تأكید كرد كه جامعه سیاسي، اخلاق متفاوتي را مي

جمعي و كنش شهروندي در يك جامعه سیاسي، متضمن اخلاق مدني است. زيست

كرد. توان در يك جامعه سیاسي زيست اما از آموزش مدني و اخلاق مدني غفلت نمي

اي متمايز با ديگر انواع اجتماعات بشر، مستلزم آموزش عنوان جامعهجامعه سیاسي به

پذيري از لوازم زندگي در يك جامعه . مسئولیتاستمدني و اخلاق مدني شهروندانش 

توانند در سرنوشت خود سهیم بوده و با از طريق آن ميها انسانزيرا  .استسیاسي 

از طريق همکاري گروهي قابل حل نیست، روبرو شوند. هر رويشان كه جز مشکلات پیش

قدرتي در میان اعضاي يك جامعه سیاسي كه گیري و احساس بينوع از انفعال، گوشه

شود، بقاي جامعه سیاسي و يا عملکرد صحیح آن را دچار گريزي ميمنجر به مسئولیت

 كند. خطر مي

كند باره رهنمون ميه ديگري در ايننقش شهروندان در يك جامعه سیاسي ما را به مسئل

و آن هم واكاوي بنیان مشروعیت يك جامعه سیاسي است. درواقع رابطه میان جامعه سیاسي 

 باشد. و مشروعیت بر ضرورت توجیه وجود و استقرار جامعه سیاسي استوار مي

یس هاي تأسها بود زيرا پايهمنتقد شديد استقرار جامعه سیاسي در میان انسان ،روسو

دانست. به همین دلیل، جامعه آن را دروغ و فريب خوردن فرودستان توسط زورمندان مي

طور مرتب بايد ضرورت وجود و تداوم خود را توجیه كند. غلبه بر آنارشي و هرج سیاسي به

هاي انسان از طريق تأسیس جامعه داكثر نیازها و خواستو مرج و نیز تأمین بیشتر ح

بخشي براي استقرار جامعه سیاسي بوده است. رابطه میان سیاسي از دلايل مشروعیت

                                                 
1. Mabel L. Lang and Other, The Athenian Citizen: Democracy in the Athenian Agora, 

American School of Classical Studies, 2004, p. 9. 
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جامعه سیاسي با سازمان متکفل قدرت اجرايي در آن ديگر موضوع مهمي است كه از بدو 

است داراي دولت يا  تأسیس جامعه سیاسي محل بحث و منازعه بوده است. جوامع ممکن

عنوان اي كه همراه با دولت بهفاقد آن باشند. اگرچه امروزه ديگر تصور جامعه سیاسي

د انسازمان متکفل قدرت اجرايي آن باشد ممکن نیست، اما در طول تاريج جوامعي بوده

 كه فاقد دولت بودند.

 

 8لتهاي جوامع فاقد دولت و مقايسه آن با جوامع داراي دوجدول ويژگي

 جوامع داراي دولت جوامع فاقد دولت

 سازوكارهاي غیررسمي حکومت كردن
دستگاه سیاسي يا نهادهاي حکومتي از ساير 

 هاي جامعه تفکیك شده است سازمان

 فقدان مرزهاي مشخص براي جامعه
فرمانروايي بر جمعیت و قلمروي مشخص اعمال 

 شود مي

يا خويشاوندي و يا هاي خانوادگي گروه

اي كه يك رئیس در رأس قبیلهبزرگ  ساختارهاي

 كندآن قرار دارد و يك شورا از او حمايت مي

روابط و كارها را عمدتاً آداب و رسوم تعیین 

 كنندمي

تقسیمات نهادي در حکومت )مثلاً قواي مجريه، 

طور رسمي هماهنگ خدمات كشوري و ارتش( به

 شوند مي

 

هاي ملي جديد، ماهیت جامعه سیاسي نیز شايان ذكر است كه با ظهور دولت

. براي مثال رابطه میان شهروندان از رابطه چهره به چهره نددستخوش تغییرات اساسي شد

و مشاركت مستقیم مانند آگوراي يونان به مشاركت غیرمستقیم تغییر يافت. درواقع 

مکان يد اهاي جدگسترده شدن قلمرو جغرافیايي جامعه سیاسي و پديدار شدن تکنولوژي

                                                 
 .88، ص 1831گيري دولت مدرن، عباس مخبر، آگه، . ديويد هلد، شكل1
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هاي د. دولتكرتداوم ابزارهاي ارتباطي پیشین در داخل جامعه سیاسي را غیرممکن مي

وان ادعا تعنوان متکفلان حیات سیاسي جوامع تثبیت كردند. ميملي جديد نیز خود را به

هاي ملي جديد، جامعه سیاسي ديگر تبع آن دولتكرد كه با پديدار شدن مدرنیته و به

هاي روز بیشتر جنبهها روزبهخودكفاي خود را از دست داد، زيرا دولتحیات مستقل و 

اند. گوناگون جامعه سیاسي مانند مشاركت شهروندان را تحت كنترل خود درآورده

هاي جديد براي اداره جامعه سیاسي و هاي نهادي و اداري مختلفي را نیز كه دولتكانال

شکستن كلیت پیکروار جامعه سیاسي درهم اند، خود به منزلهمشاركت شهروندان گشوده

 .استهاي ملي جديد قبل از ظهور دولت

 

 فصل دوم ـ جامعه سياسي از ارسطو تا نظريه قرارداد اجتماعي

 ارسطو

اي ارسطو، فیلسوف و معلم اول، نخستین كسي بود كه به شکلي جامع تلاش كرد تا نظريه

د تا جداي از جامعه سیاسي آتن ديگر جوامع كردر باب جامعه سیاسي ارائه كند. او تلاش 

سي بحث درباره جامعه سیاوي سیاسي را نیز با تأكید بر قوانین آنها مورد بررسي قرار دهد. 

را به مسائل مختلفي مانند طبیعي بودن شهر، انسان سیاسي، فضیلت و سعادت و نیز علم 

ه چارچوبي كلي مثابدانست. به همین دلیل جامعه سیاسي بهسیاست مربوط مي

زندگي در جامعه سیاسي  صرفاً با. براي او انسان بودن استدربرگیرنده آراي مختلف او 

ت فراتر از انسان اسدهد وگرنه هر آنچه كه بیرون شهر يا جامعه سیاسي باشد، يا معني مي

تواند در خارج از جامعه سیاسي زندگي يعني تنها فراتر و فروتر از انسان مي .يا فروتر از او

بودگي انسان در درون داند كه انسانشهر را همان جامعه سیاسي ميكند. او شهر يا دولت
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 يابد.آن تحقق مي

او  پردازد.هاي ارسطو درباره جامعه سیاسي ميكتاب سیاست به شرح مفصل ديدگاه

داند، از شهر را جامعه خاص ميكند و دولتيف جامعه سیاسي شروع ميكتاب را با تعر

اي را شود، جامعهخاطر كاركردهاي سودبخشي بنیان نهاده مياي بهآنجايي كه هر جامعه

ها باشد، جامعه سیاسي يا ترين هدفكه واجد بیشترين اقتدار بوده و دربرگیرنده عالي

بلافاصله نابرابري را خصلت جامعه سیاسي تعريف ارسطو  1كند.شهر خطاب ميهمان دولت

مقام سیاستمدار، پادشاه، صاحبخانه »پردازد كه معتقدند ه و به مخالفت با كساني ميدكر

هاي متفاوت بوده مقامات مختلف در جامعه سیاسي واجد شأن«. اندو سرور بردگان يکسان

شهر ارسطو جامعه سیاسي يا دولت توان آنان را با همديگر يکسان و برابر تلقي كرد.و نمي

طور طبیعي وجود دارند و به همین دلیل آن را با موجود داند كه بهرا در میان اموراتي مي

داند. عبارت فوق او را به اين طور طبیعي حیواني سیاسي است مربوط ميانساني كه به

روتر نسان است يا فرساند كه هركسي در بیرون جامعه سیاسي باشد يا فراتر از انتیجه مي

او چنین انساني كه در بیرون جامعه سیاسي باشد را مصداق حرف هومر در ايلیاد  2از او.

ارسطو از نظر طبیعي جامعه سیاسي را  3تبار( است.قانون و بيخانمان، بيداند كه )بيمي

 . باشدزيرا كل ضرورتاً مقدم بر اجزا مي .داندمقدم بر خانواده و تك تك افراد مي

مطابق با نظر ارسطو جامعه در ابتدا از روستاهاي منفردي تشکیل يافته كه آن گاه 

لبته دهند. اشهر يا جامعه سیاسي را تشکیل ميبه مرحله خودكفايي كامل رسیدند دولت

زيرا بشر  .صرف رسیدن به مرحله خودكفايي براي تشکیل يك جامعه سیاسي كافي نیست

                                                 
1. Aristotle, Politics, Translated By C.D.CReeve, Hackott Publishing, 1998, p. 1. 

 باشد.ارجاعات بعدي به كتاب سياست همگي از روي نسخه فوق مي

2. Ibid, p. 4. 

3. Homer, Iliad, IX. 63-64. 
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تماعات خودكفاي متعددي بوده كه به مرحله تأسیس در طول تاريخ شاهد تشکیل اج

اند. مطابق با تعريف ارسطو اگرچه كاركرد يك جامعه سیاسي جامعه سیاسي نرسیده

تواند زندگي صرف باشد اما يك جامعه سیاسي بیش از هر چیز براي هرچه بهتر زيستن مي

ر ش براي هپس غايت تشکیل جامعه سیاسي نه بقاي صرف اعضاي آن بلکه تلا 1.است

رساند ري از فلسفه وجودي ميغايت ما را به بُعد ديگاين . استچه بهتر زيستن اعضاي آن 

كند. از نظر ارسطو و در ادامه كه بحث شهروندي و رابطه آن با فضیلت است رهنمون مي

 .تاسآن فلاسفه قديم، فضیلت معیار تعريف شهروندان نیکو در يك جامعه سیاسي 

تقلید از آنها حتي معیار تعريف بهترين نوع از مدينه براي فارابي عمل به فضايل و 

. او در كتاب فصول منتزعه در تعريف مدينه فاضله در نزد ارسطو و فلاسفه يونان است

اي است كه اعضاي آن براي رسیدن مدينه فاضله نزد آنها، مدينه» :گويدبیش از خود مي

كنند پس لازم است كه اعضاي د تلاش ميباشيي( ا)غصوي به كمال كه همان سعادت قُ

پس از نظر  2.«ها فاقد آنندهايي باشند كه اعضاي ديگر مدينهاين مدينه صاحب فضیلت

عنوان فیلسوف اسلامي، عمل به فضايل و تلاش براي رسیدن به آن معیار تمايز فارابي به

هاي جامعه است. اين پیوند میان جامعه سیاسي، شهروندان مدينه فاضله از مدينه

دهنده سنتي بود كه از يونان تا قرون میانه تمدن دهنده آن و فضیلت تشکیلتشکیل

كرد. شايان ذكر است كه سنت پیوند میان فضیلت و اخلاق مدني لازم  اسلامي ادامه پیدا

براي زندگي در جامعه سیاسي در دوره تجدد مردود شمرده شد. در رد سنتي كه ارسطو 

داد، روشنگري مدرن ادعاي توانايي نظام اخلاقي جديدي بر پايه هسته آن را تشکیل مي

                                                 
1. Politics, p. 3. 

 .82، ص 1833. فارابي، فصول منتزعه، ترجمه از متن عربي، نشر سروش، 2
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 1علم واقعي و عقلانیت را كرد.

اند توجه مدر رد سنت ارسطويي ذكر شده به يك مسئله اساسي بي روشنگري مدرن

و آن هم رابطه میان جامعه سیاسي و قوه ناطقه انسان در تعريف ارسطويي جامعه سیاسي 

بود. درواقع پرداختن به جامعه سیاسي براي ارسطو و فلاسفه قديم ناظر بر اهمیت طبیعت 

، طبیعت چیزي را بدون اشاره و راهنما باقي عنوان ساماني غايتمند بود. در اين نگاهبه

اين  2.استنگذاشته است مانند اينکه در میان همه جانداران تنها انسان واجد قوه ناطقه 

قوه ناطقه در جامعه سیاسي كاركرد اساسي دارد كه ناظر بر تمايز میان امر سودمند و امر 

سه با در مقايرسطو تنها انسان . از نظر ااستعدالتي مضر و نیز تشخیص میان عدالت و بي

. براساس چنین رهیافتي قوه استواجد قدرت تشخیص تمايزهاي فوق ديگر جانداران 

عدالتي و يا سود و ضرر در درون يك جامعه سیاسي ناطقه ابزار تشخیص عدالت و بي

شان قادر به مشاركت مستقیم در اي از طريق قوه ناطقه. اعضاي چنین جامعهاست

توانند بر مسائل مرتبط با شهر )كه در تعريف ارسطويي جامعه سیاسي بوده و مي اموراتشان

مشترك است( تأثیر بگذارند. مفهوم ارسطويي جامعه سیاسي از يك طرف ناظر بر طبیعي 

 بودن آن بوده و از طرف ديگر ناظر بر امکان تمايزيابي میان عادلانه و ناعادلانه يا سودمند

عبارت ديگر سخن گفتن از عدالت تنها در . بهاستدر درون آن  افعال نبود و مضر نبود

اي . ما در بیرون از چنین جامعهاستپذير عنوان امر طبیعي امکاندرون جامعه سیاسي به

كه متعلق به خدايان يا جانوران است تمايز روشني میان آنچه كه منصفانه و ناعادلانه 

 نداريم. ،باشد با آنچه كه غیرمنصفانه و ناعادلانه ،باشد

                                                 
1. Susan D. Collins-Aristotle and the Rediscovery of Citizenship-cambridge University Press, 

2006, p. 9. 

2. Politics, p. 4. 
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بندي كلي بايد گفت كه جامعه سیاسي مطابق با توجه به آنچه گذشت در يك جمع 

با ارسطو، گروهي خودكفا از افراد آزاد و نسبتاً برابري از نظر حقوق مدني است كه فرصت 

هايي كه هاي عمومي و منظم درباره چیستي قوانین و سیاستمشاركت در بحث

داراست و چنین افرادي قادر به چرخش منظم در  كندميظیم هاي آنان را تنفعالیت

حکومت كردن يا تحت حکومت واقع شدن مطابق با اصولي مرتب و شناخته شده 

را بیابند كه در تعويض  يامکان چنین ، شهروندان بايدين جامعه سیاسيادر  1باشند.مي

اي بالقوه مقامات حکومتي مشاركت داشته باشند، پس هر كدام از اعضاي چنین جامعه

قادر است كه روزي به مقام حکمروايي شهر برسد. سیاست براي ارسطو تنها در چنین 

. جامعه سیاسي استپذير بوده و شهروندي نیز جزء تجلیات درخشان آن اي امکانجامعه

سیار متمايز از جوامع استبدادي زمان خودش بود كه بر اصل تغلب و چیرگي و ارسطو ب

نیز عدم مشاركت مستقیم اعضاي آن قرار داشت. اين نگاه ويژه به جامعه سیاسي حتي 

در تضاد با رويکرد مدرني است كه جامعه سیاسي را در تعريف با آنچه كه حق مشروع و 

خواند، قرار دارد. معناي مي 2ريه در درون يك كشورانحصاري دولت براي استفاده از قوه قه

اين عبارت آن است كه جامعه سیاسي ارسطو برخلاف نوع مدرن آن فاقد سازمان صاحب 

عنوان كلیت اقتداري مجزاي از شهروندان آن بود. درواقع جامعه سیاسي ارسطويي به

بود.  تکه نشدن آندلیل تکهشد كه زيبايي و عملکرد صحیح آن بهپیکرواري تلقي مي

هاي ملي مدرن كه مدعي حق انحصاري خشونت يعني روند بعدي پديدار شدن دولت

مشروع در درون يك جامعه سیاسي بودند، قبل از هر چیز جامعه سیاسي را دچار انشقاق 

. انگاشتاي مطابق با تعريف ارسطويي آن را مردود ميو طبیعي بودن چنین جامعه كرده

                                                 
1. Bernard Yack, The Problems of Political Animal, California University Press, 1993, p. 7. 

2. Max Weber, Politics as a Vocation, Translated by H. Gerth and Other, Free Press, 1946. 
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مسائل مرتبط با جامعه سیاسي مانند انسان سیاسي، قوه ناطقه، آموزش در نگاه ارسطو، 

اي واحد و در پیوند نزديك با هم را مدني، نظام شهروندي و نابرابري طبیعي مجموعه

امعه عنوان غايت تشکیل جدادند. تلاش براي بهتر زندگي كردن تا حد ممکن بهتشکیل مي

دغدغه  1باشد. خیر مشتركپذير نميفوق امکانسیاسي جز در پرتو عملکرد توأمان مسائل 

غدغه عنوان دخیر مشترك بهطابق با تعريف ارسطو بود. اين اصلي اعضاي جامعه سیاسي م

 معاني زير استنتاج شده است.از اعضاي جامعه سیاسي 

 ؛استخیر مشترك سعادت همه شهروندان  .8

ها و اقدامات مشتركي اي از فعالیتعنوان شرط پسنديده شبکهخیر مشترك به .2

 باشد؛دهنده زندگي اجتماعي مياست كه تشکیل

ناپذير و به هم خیر مشترك، سعادت همه شهروندان در معناي كلیتي جدايي. 3

 ؛استمربوط 

 2خیر مشترك، سعادت شهر است.. 7

تعريف ارسطويي جامعه سیاسي و مسائل همپیوند با آن تنها به يونان باستان منحصر 

هاي ديگر نیز شد. در ادامه به تعاريف مختلف جامعه سیاسي وارد قرون میانه تمدننماند و 

پردازيم. بديهي است كه اين پژوهش در معاني مختلف آن در دوره قرون وسطي غرب مي

 و بسط وبوده غرب در قرون وسطي طي تنها دربرگیرنده كلیات بحث جامعه سیاسي 

 طلبد.تري ميتفصیل آن مجال فراخ

 

                                                 
1. The Common Good 

2. Cambridge Companion to Aristotle's Politics, Cambridge University Press, 2013, p. 182-187. 



 ها مجلس شوراي اسلامي مركز پژوهش _______________________________________ 

 

 

18 

 قرون وسطي

توان آن را مسئله الهي ـ سیاسي اي بود كه ميقرون وسطي غرب عمیقاً درگیر مسئلهدر 

اه تبع آن دستگبر تضاد میان فلسفه و دين و بهناظر خواند. اين مسئله قبل از هر چیز 

كلیساي كاتولیك با شاهان و امیران بود. از نظر مفسران تاريخ اروپا، مسئله الهي ـ سیاسي 

 -آنچه كه در سايه غلبه مسئله الهي  1داد.د توسعه و پیشرفت اين قاره را تشکیل ميكلی

ماند بحث درباره جامعه سیاسي در معناي عرفي آن  مکتومها سیاسي بر تاريخ غرب تا قرن

 توانست جامعه سیاسي در معناي ارسطويي آن را بپذيرد.بود. درواقع مسیحیت اولیه نمي

اگرچه تلاشي براي فهم نوافلاطوني كتاب مقدس و  2تینشهر خداي سنت آگوس  

دلیل تمايز میان تاريخ قدسي و تاريخ عرفي قادر به پذيرش هاي دين مسیح بود اما بهآموزه

جامعه سیاسي در معناي ارسطويي آن نبود. تمايز میان تاريخ قدسي با تاريخ عرفي را 

روايت الهام گرفته از پیامبران مورد  توان از طريق دو روايت گوناگون فهمید: نخستینمي

جامعه سیاسي را محصول گناه اولیه آگوستین  3است درحالي كه دومي چنین نیست.

ها را اندانست از نظر او زندگي در جامعه سیاسي، طبیعت ما انسانسان و هبوط او مي

او در چارچوب انديشه مسیحیت اولیه قائل به آن بود كه  2د.كندگرگون يا كامل نمي

ه اي كه بهر انديشهو لذا رستگاري تنها در درون كلیساي كاتولیك امکان تحقق دارد 

هاي يك جامعه سیاسي و به انسان امکان رسیدن به رستگاري و سعادت در درون مرز

 .استصرف زيستن مطابق با قواعد آن را بدهد مردود 

                                                 
1. Pierre Manent, An Intellectual History of Liberalism, Princeton University Press, 1995, p. 4. 

2. Augustine, The City of God, Translated By Marcus Dods, 2009. 

3. R. A Markus, Saeculum: History and Society In the Theology of ST. Augustine, Cambridge 

University Press, 2007, p. 14-15. 

4. Jean Betkhe Elshtain, Augustine and the Iimits of Politics, Norte Dame university Press, 

1995, p. 22. 



 

 ___________________________________________________  

 

 

19 

برخلاف آگوستین تلاش كرد تا برمبناي پذيرش عرف و عقل در  ،كويناستوماس آ

درون مسیحیت فضاي بیشتري را براي جامعه سیاسي در معناي ارسطويي آن بگشايد. از 

گاري شود بحث گناه اولیه و رستمواردي كه آكويناس متعرض تفسیر الهیاتي آگوستین مي

 انسان بود.

 دانست و بهانسان را آلوده به گناه اولیه ميكه ديديم آگوستین طبیعت همچنان

انسان به سعادت برمبناي زندگي در جامعه سیاسي بدبین  نامکان رسیدبه همین دلیل 

او با  1دانست.تر از گناه آدم ميلطف مسیح را بزرگ «جامع الهیات»ما در ابود. آكويناس 

 وتري بعد از خودشلبل و عنوان گناهي بزرگ، به نوعي ايده آگوستین قبه يذكر ناامید

حصول عنوان مبر راديکال بودن مفهوم گناه اولیه و در نتیجه تلقي جامعه سیاسي بهمبني

 كند.هبوط چنین انساني را رد مي

كند: آكويناس در شرحش بر سیاست ارسطو دو نوع جامعه را از هم متمايز مي 

نخست جامعه سیاسي،  عنوان نوعنخست جامعه سیاسي و دوم خانه. نظام سیاسي به

 2آور را مطابق با قوانین خاص جامعه سیاسي داراست.نظامي است كه حاكم قدرت الزام

خواهد منطق متفاوت جامعه آكويناس با فرق نهادن میان خانه و جامعه سیاسي مي

بر آنکه لطف، طبیعت را سیاسي و اداره آن را نشان دهد. جمله معروف آكويناس مبني

كند گام مهمي در درون الهیات مسیحي براي پذيرش بلکه آن را كامل مي 3.كندنسخ نمي

ري ناپذيعنوان يك مبناي اصلي در كنار شرع بود. او تلاش كرد تا با ايده نسخعرف به

طبیعت توسط لطف به ستیز با عقايد متصلبي در درون كلیسا برخیزد كه هر نوع جامعه 

                                                 
1. Nature and Grace: Selection from the Summa Theologica of Thomas Aquinas, 2003, p. 21. 

2. Thomas Aquinas, Commentary on Aristotle's Politics, Translated by Richard J. Regon, 

Halckett Publishing Company, 2007, p. 1. 

3. ST 1.1.8 ad 2. 
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 یشپكردند. او در اين راه تا آنجا بار خطاب ميتيابي آن را عملي معصیسیاسي و سازمان

شك باز كردن بي 1دهدرفت كه گفت خداوند هیچ چیزي را برخلاف طبیعت انجام نمي

اين فضاي وسیع براي )طبیعت( در درون الهیات مسیحي توسط كسي كه توماس قديس 

سي ايفا اشد نقش مهمي در تغییر مثبت نگرش كلیساي كاتولیك به جامعه سیخطاب مي

ت حاكمی يرش مشروعیت حاكمیت دنیوي در عصر تحتكه با پذ كردكرد. بايد تأكید 

، آكويناس آغازگر فرآيندي از عرفي شدن بود كه در نهايت قدرت فکري و كلیسا

يند تغییر مضمون جامعه سیاسي آدر اين فر 2كرد. بايدئولوژيك كلیساي كاتولیك را تخري

ط عنوان محصول هبودلیل تصور جامعه سیاسي بهنقشي اساسي ايفا كرد. رد اولیه آن به

هايي بود كه دامن آنها به گناه اولیه آمیخته شده است. طبیعي انگاشتن جامعه انسان

کر ه تفدر ادامخانواده سیاسي در كلام تدوين شده توسط آكويناس و تمايز نهادن آن با 

لط سیاسي مس -بود كه آكويناس در درون مسئله الهي  سترگيارسطويي، تلاش نظري 

وسیله بر مشروعیت جامعه سیاسي برابر با مباني الهیات بر قرون وسطي انجام داد و بدين

 مسیحي افزود.

 

 نظريه قرارداد اجتماعي

و  ي جامعه سیاسيهاي نظري براي تبیین چیستقرارداد اجتماعي يکي از مهمترين تلاش

لاك و ژان ژاك روسو در درون  ،. فیلسوفاني مانند هابزبودچگونگي تأسیس آن 

هاي جامعه اند. قرارداد اجتماعي در توضیح خاستگاههاي اين نظريه انديشیدهچارچوب

د. بنیاد كنهاي اين بحث در فلسفه ارسطو و قرون وسطي مخالفت ميفرضسیاسي با پیش

                                                 
1. Aquinas, Political Writings, Cambridge University Press, 2002, p. 67.  

2. The Cambridge Companion to Aquinas, 1993, p. 219. 
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كه انسان پیش از تشکیل جامعه سیاسي در وضع  بودبر اين فرض استوار  قرارداد اجتماعي

ه ها نامطلوب تلقي شده و بدلايلي توسط انسانكرد. وضع طبیعي بهطبیعي زندگي مي

ها . مطابق با نظريه قرارداد اجتماعي، انسانكننداين فکر افتادند كه از وضع طبیعي عبور 

و از وضع طبیعي  كردندجامعه سیاسي را تأسیس از طريق قراردادي كه با هم بستند 

خارج شدند. پس جامعه سیاسي وضعیتي جديد در زندگي بشر بود كه نمايانگر مرحله 

 .استمابعد وضع طبیعي 

 

 

 

 

اي تأسیس جامعه سیاسي براساس )اراده( بديهي است كه برمبناي چنین نظريه

فرض مهم را ها بوده است. ارادي بودن تأسیس جامعه سیاسي در خود سه پیشانسان

 مکنون دارد: 

 مخالفت با طبیعي بودن شهر يا جامعه سیاسي در انديشه ارسطو، :اول

دلیل ترس از وضع طبیعي باشد يا ها چه بهانسان .مطلوبیت جامعه سیاسي :دوم

ري ارادي طودلیل تضمین بیشتر حقوقشان در جامعه سیاسي، عبور از وضع طبیعي را بهبه

 اند. دهكردلیل مطلوبیت جامعه سیاسي انتخاب و به

را  كه جامعه سیاسي بود.فرض در تضاد با تفکر حاكم بر مسیحیت اولیه اين پیش

 دانست.وضعیتي نامطلوب و نشانگر هبوط انساني كه دامنش به گناه اولیه آلوده شده مي

تواند امکان برهم زدن ارادي آن را ميكه ارادي بودن تأسیس جامعه سیاسي  :سوم

 جامعه سیاسي وضع طبیعي
 وسیله خروج به

 قرارداد اجتماعي 
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طور مستقیمي در تضاد با نظريه حق الهي فرض سوم بهنیز به اعضايش بدهد. پیش

 داد.زيرا امکان مقاومت و شورش را به اتباع يك جامعه سیاسي مي .پادشاهان بود

از مخالفان سرسخت نظريه قرارداد اجتماعي بوده و ارادي  11در قرن  ،رابرت فیلمر 

شدت رد كرد. نظريه پدرسالار او برخلاف بودن جامعه سیاسي و امکان مقاومت اعضاي آن را به

كرد كه حاكمان و استدلال مي هدكرده و دولت را رد میان خانواپردازان ديگر تفاوت نظريه

كه حق و توان يك پدر بر فرزندانش برخاسته از رضايت ، همچنانندحقي پدرانه بر اتباعشان دار

آنها نیست پس قدرت پادشاه نیز ناشي از رضايت اتباعش نبوده بلکه تنها از خداوند ناشي 

ضايت اتباع بنیان مشروعیت در سنت قرارداد درستي تشخیص داده بود كه ربه وي 1شود.مي

. چنین رضايتي از نظر او در نهايت حاكمان يك جامعه سیاسي را در مقابل استاجتماعي 

كه يك پدر در مقابل فرزندانش پاسخگو نیست كند. اما همچناناتباعش وادار به پاسخگويي مي

ه در كسخگويي ندارد همچنانپس يك حاكم نیز در مقابل اعضاي جامعه سیاسي الزامي به پا

فصل اول توضیح داده شد هابز، لاك و روسو اگرچه هر سه در درون نظريه قرارداد اجتماعي 

 كنند. هاي متفاوتي براي تأسیس جامعه سیاسي ارائه ميانديشند اما توضیحمي

هابز مبناي تأسیس جامعه سیاسي را ترس انسان از مرگ فجیع در وضع طبیعي 

دانست. در وضع طبیعي، تركیبي از فشار رقابت، عدم دلیل جنگ همه علیه همه ميبه

كشاند و باعث ها را به جنگ همه علیه همه مياعتماد به نفس و افتخارجويي انسان

ها براي خروج انسان 2شود.ونت و زودگذري ميفقر، انزوا، زشتي، خشبا اي آمیخته زندگي

گمارند و حقوق خود را به از وضعیت توصیف شده به تأسیس جامعه سیاسي همت مي

 . كنندميتفويض  لوياتانحاكم مقتدر 

                                                 
1. Robert Filmer, Patriarch and other Writings, Cambridge University press, 1991, p. ix. 

2. Cambridge Companion to Hobbes, Alan Ryan, 1996, p. 222. 
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انديشید اما برخلاف هابز از اقتدار جان لاك نیز اگرچه در سنت قرارداد اجتماعي مي

اي اعض «حقوق طبیعي»بر  ويكرد. اسي حمايت نميمطلقه حاكمان بر اعضاي جامعه سی

چرخش از وظايف  او 1كرد.آنان تأكید مي ]وظايف يا الزامات طبیعي[جامعه سیاسي و نه 

به طرف حقوق طبیعي مالکیت و آزادي انسان را جزء حقوق طبیعي اعضاي يك جامعه 

ي از وضع طبیع ها تنها براي تضمین بیشتر آنها به خروجدانست كه انسانسیاسي مي

اي كه نتواند مالکیت و آزادي اند. معناي اين عبارت آن بود كه جامعه سیاسيرضايت داده

 اعضاي خود را پاس بدارد، عملي برخلاف دلیل وجودي خود انجام داده است. 

پس دو گرايش متفاوت درباره غايت تأسیس جامعه سیاسي در درون نظريه قرارداد 

 اجتماعي وجود داشت:

غايت تشکیل جامعه سیاسي را تأمین نظم و اقتدار از طريق حاكمي  اول:نظر  

دانست. چنین نگاهي به جامعه سیاسي حق مقاومت اعضاي آن را غیرمشروع مطلقه مي

 كرد. تلقي مي

. كرديمقوق و مالکیت افراد تلقي حغايت تشکیل جامعه سیاسي را تضمین  :دومنظر 

اي براي نقض حقوق طبیعي تواند بهانهجامعه سیاسي نميمطابق با اين نظر، تشکیل 

دهنده جامعه سیاسي را اعضاي آن باشد. اين نگاه، حق مقاومت براي اعضاي تشکیل

 كند.مشروع قلمداد مي

  

                                                 
1. See Leo Strauss, Natural Right and History, Chicago University press, 1953. 
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 فارابي -فصل سوم 

تلاش كرد تا از منظر  1،استعنوان كسي كه بنیانگذار فلسفه سیاسي در اسلام فارابي به

کیل تشوي . كندفاضله يا غیرفاضله را مشخص مدينه فیلسوفان بحث اجتماعات و انواع 

دانست و معتقد بود كه انسان ازجمله مدينه را نخستین مرتبه كمال براي نوع انسان مي

 رسد وطور مطلق نه به حوائج اولیه و ضروري زندگي خود ميانواع جانوراني است كه به

هاي بسیار در جايگاه و ه به حالات برتر و افضل مگر از راه زيست گروهي و اجتماع گروهن

عنوان نخستین مرتبه كمال براي تشکیل مدينه به 2مکان واحد و پیوستگي به يکديگر.

 . استنوع انسان نیازمند هدايت و راهنمايي عقل 

مند همنشین و مجاورت از نظر فارابي براي رسیدن به چنین كمالي، هر انساني نیاز

صرف ضرورت محض را عامل تشکیل جوامع وي بايد تأكید كرد كه  3.ستهابا ديگر انسان

هاي مدينه مطلوب خود قرار ويژگي ءداند. او میل به فضیلت و اعمال فاضله را نیز جزنمي

 داند كه از چرايي و چگونگي غايتي كه انسان برايدهد و انسان مدني را موجودي ميمي

ا و هجمعي انسانپرسد. اين غايت، كمالي است كه جز در پرتو زيستآن ساخته شده مي

 در پیوند با هم امکان ظهور و بروز را ندارد. 

علم مدني نیز در خدمت دانستن اموري است كه شهروندان يك مدينه از طريق 

ن ه رسیدشان زمینكه وضع فطري و درونيطوريرسند، بهاجتماع سیاسي به سعادت مي

                                                 
1. See Mahsin Mahdi, Alfarabi and the Foundation of Islamic Political Philosophy, Chicago 

University press, 2001. 

. فارابي، سياست مدنيه، ترجمه سيدجعفر سجادي، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد 2

 .282، ص 1831اسلامي، چاپ سوم، 

 .64، ص 1111تبة الهلال، . فارابي، تحصيل السعادة، دار و مك8
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معناي اين عبارت آن است كه فارابي سعادت را  1به چنین سعادتي را برايشان فراهم كند.

ه اي كه رسیدن باجتماعات سیاسياز نظر او داند و غايت مهم تشکیل اجتماع سیاسي مي

آيد. فارابي علم مدني حساب ميهاي ضاله بهسعادت هدف شهروندان آن نباشد جزء مدينه

داند. چنین علمي بايد قادر به هاي رسیدن به سعادت ميب دانش درباره شیوهرا ابزار كس

فراهم كردن زمینه لازم براي تحقق سعادت در يك اجتماع سیاسي باشد. اجتماعي كه 

 شود.فاقد چنین علمي باشد در شناخت سعادت دچار خطا مي

ي بنددر يك دستهبندي اجتماعات انساني بود. او تقسیممهم فارابي هاي از نوآوري

دهد. از نظر او پادشاه حقیقي كلي دو نوع مدينه فاضله و غیرفاضله را از هم تشخیص مي

كند، اش كه با آن شهر و مدينه را اداره ميكسي است كه غرض و مقصود او از حرفه

رساندن خود و ديگر اعضاي شهر يا اجتماع سیاسي به سعادت حقیقي باشد و غايت و 

جز اين نیست. پس لازم است كه حاكم و سیاستمدار چنین نیز ه سیاست مقصود از حرف

گر مردمان يك زيرا خود تسهیل .اي از همه اعضاي آن سعادتمندتر باشدمدينه فاضله

معناي عبارت فوق آن است كه براي فارابي سیاست  2.استاجتماع در وصول به سعادت 

اع . اجتماستماع سیاسي به سعادت مثابه يك حرفه در خدمت رساندن اعضاي يك اجتبه

تواند جز برمبناي غرض و مقصودي كه از نظر او رسیدن به سعادت است سیاسي نمي

 اي نقش اساسيتشکیل شود. در اين حصول به سعادت حاكم و سیاستمدار چنین جامعه

ت لحاكمي قرار گیرد كه خود عاري از فضی در رأس اجتماععبارت ديگر اگر كند. بهايفا مي

مانند. فارابي اعتدال و باشد، پس اعضاي جامعه نیز در رسیدن به سعادت ناكام مي

 ند.كارزيابي ميصفتي مهم روي را در رسیدن به سعادت براي يك اجتماع سیاسي میانه

                                                 
 .64. فارابي، تحصيل السعادة، ص 1

 .83. فارابي، فصول منتزعه، ترجمه از متن عربي، نشر سروش، ص 2
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او حتي اهمیت اعتدال براي يك اجتماع سیاسي را از اهمیت آن براي نفس انسان 

كه سلامتي بدن وابسته به اعتدال مزاج آن است و همچنان :گويدگیرد و ميقیاس مي

باشد بدين شیوه سلامتي شهر و اجتماع مريضي بدن هم دوري از چنین اعتدالي مي

ي اش نیز تفاوتاش وابسته به اعتدال اخلاقي مردمانش بوده و بیماريسیاسي و پايداري

كه در صورت بر هم خوردن گونه شود. هماناست كه در اخلاق )معتدلشان( پديدار مي

گرداند، در صورت رويگرداني يك اعتدال بدن، پزشك آن را به حالت سلامت اولیه برمي

شهر يا اجتماع سیاسي از اعتدال، سیاستمدار كسي است كه آن را به حالت سلامت اولیه 

  1گرداند.برمي

فلسفي  لیلدن میان پزشك و سیاستمدار در تحكربايد تأكید كرد كه تشابه برقرار 

. در انديشه او، سیاستمدار تنها وظیفه استفارابي از اجتماع سیاسي واجد معاني متعددي 

اداره امور را برعهده ندارد بلکه او همانند پزشکي است كه دردهاي يك اجتماع سیاسي را 

عنوان صفت اصلي اجتماع سیاسي نشانگر اهمیتي ذكر اعتدال به همچنینكند. درمان مي

نوع  . هراستفارابي براي اين صفت در يك اجتماع سیاسي سالم و استوار قائل است كه 

وان عناز حركت به طرف افراط و تفريط و دور شدن از آن توسط اعضاي اجتماع سیاسي به

شود كه وظیفه سیاستمدار و حاكم جامعه سیاسي است كه هم خود از آن مرضي نگاه مي

 ضاي اجتماع سیاسي را بگیرد. گريزي اعبپرهیزد و هم جلوي اعتدال

ري از د و دوكرعنوان آموزگار مدينه فاضله، اعتدال را يك فضیلت تلقي ميفارابي به

اي، اعضا در پیوند متقابل با هم بوده و بنیان آن را يك رذيلت. در چنین اجتماع فاضله

ون از افلاطكه مرتب  ويپذير نیست. اين اجتماع جز در پرتو همکاري متقابل اعضا امکان
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گويد كه او سیره عادلانه كند و ميگر علم سیاست معرفي ميگفت، او را تدوينسخن مي

و فسادي را كه حاصل  هده و مزاياي آن را توضیح دادكرو معاشرت اجتماعي را تبیین 

با توجه به  1.ساخته استاعمال رهاكنندگان و معاشرت و همکاري اجتماعي است روشن 

عنوان بنیانگذار فلسفه سیاسي در اسلام، فساد را در معنايي ارابي بهچنین دريافتي، ف

عبارت ديگر او اگرچه سلامت نفس انسان و اجتماع برد. بهكار ميغیرفردي و اجتماعي به

كند كه اعضاي يك گیرد اما فساد را بر وضعیتي اطلاق ميسیاسي را از هم قیاس مي

 ده و از همکاري با هم دوري كنند. كراجتماع سیاسي معاشرت اجتماعي را رها 

اين است. هاي غیرفاضله فساد و تباهي مؤلفه مشترك همه مدينهاز نظر فارابي 

 ،اجتماعات نذاله ،نوع اجتماعات ضروريه 6ها از نظر او همگي جاهله بوده و به مدينه

 2.اندسیمقابل تق اجتماعات حريه و لبیهغاجتماعات ت ،اجتماعات كرامیه ،اجتماعات خسیه

دهند. هاي جاهله را تشکیل مياجتماع فوق از نظر فارابي انواع مختلف مدينه شش

داند كه مردم آن، اي ميمدينه جاهله را مدينه ،هاي اهل مدينه فاضلهاو در كتاب انديشه

سوي آن ارشاد آنان خطور كرده باشد و اگر به ذهنبه نه سعادت را شناخته و نه حتي 

ر كه درا از آنها  هاييقسمتو تنها از خیرات  شوندشوند نه فهم كنند و نه بدان معتقد 

اجتماع جاهله فوق واجد ويژگي  شش 3شناسند.ظاهر گمان رود كه خیراتند مي

 اعتقادي به آن است. و آن هم عدم شناخت سعادت و بي اندمشتركي

دهنده اجتماع سیاسي هاي تشکیلبي شناخت سعادت و اعتقاد به آن را جزء مؤلفهفارا

                                                 
هاي دو حكيم، رسائل فلسفي فارابي، مترجم سعيد رحيميان، شركت بندي انديشه. فارابي، جمع1

 .32، ص 1812انتشارات علمي و فرهنگي، 

 .251سياست مدنيه، ص . 2

، ص 1853هاي مدينه فاضله، ترجمه سيدجعفر سجادي، شوراي عالي فرهنگ و هنر، . فارابي، انديشه8

233. 
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ثابه ماو به ،گويد كه فاقد شناخت سعادتندكه ذكر شد از جوامعي سخن ميداند و همچناننمي

رورت د اما از ضكراش را بیان ميدئال نظام فکريفیلسوفي كه بر تنشي میان امر واقع و امر اي

اجتماع سیاسي به فهم و شناخت سعادت و عمل به فضیلت توسط حاكم يا هدايت اعضاي 

 دانستاي ميگفت. او كه اجتماع را تنها واسطه وصول به كمال فطريسیاستمدار سخن مي

مانند ارسطو انسان را موجودي مدني  1كه فطرت طبیعي براي انسان به وديعه گذاشته است،

معناي اين عبارت آن است كه فارابي مانند ارسطو و در تضاد با سنت  كرده وبالطبع تعريف 

 كرد.قلمداد مي «طبیعي»بعدي قرارداد اجتماعي، اجتماع سیاسي را براي انسان، 

ا دانست امفارابي اگرچه مانند ارسطو شهر يا مدينه را با اجتماع سیاسي همسان مي

گويد. بديهي است كه ضله نیز سخن ميبرخلاف ارسطو از مدينه فراتر رفته و از امت فا

ده ابي را با واقعیت جديدي مواجه كرفار ،گسترش مرزهاي اسلام و رونق تمدن اسلامي

تري از اصطلاح معمول شهر يا عنوان گستره بسیار وسیعبود كه همانا پیدايش )امت( به

ك هاي يتوانست مرزمدينه در توصیف اجتماع سیاسي بود. فارابي برخلاف ارسطو نمي

شهرهاي معمولاً كوچك تقلیل دهد. به همین دلیل اجتماع سیاسي را محدود به دولت

كند اما به آن محدود نشده و در انتها از امت فاضله نیز اگرچه از مدينه فاضله آغاز مي وي

گويد. به نظر او آن مدينه كه مقصود حقیقي از اجتماع در آن تعاون بر اموري سخن مي

حصول و وصول سعادت آدمي است، مدينه فاضله بود و اجتماعي كه بود كه موجب 

واسطه آن براي رسیدن به سعادت تعاون حاصل شود اجتماع فاضل بود و امتي كه همه به

 2،هطور معمورهاي آن براي رسیدن به سعادت تعاون كنند امت فاضله بود و همینمدينه

كنند براي رسیدن در آن زندگي مي هايي كهفاضله آن هنگام تحقق پذيرد كه همه امت

                                                 
 .251، ص همان. 1
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 1به سعادت تعاون كنند.

معمولاً فارابي را با بحث درباره مدينه فاضله علیرغم اينکه در جهان اسلام  

توان فهمید او از مدينه فاضله به طرف واقعیت كه از عبارت فوق ميشناسند اما همچنانمي

. اين امت فاضله كه از اجتماع كنداي به نام امت فاضله حركت ميكمتر شناخته شده

كنند به نوعي شود كه همگي براي رسیدن به سعادت تعاون ميهايي حاصل ميمدينه

روز درحال گسترش بود. بود كه مرزهايش روزبه امت اسلاميتشکیل رؤياي فارابي براي 

 ،عنوان مهمترين صفت اجتماع سیاسياين امت فاضله بر بنیان شناخت سعادت، اعتدال به

شود. بايد اين نتیجه را گرفت كه گسترش قلمرو عمل به خیرات و پرهیز از شرور نهاده مي

كند، بلکه آن را در اجتماع سیاسي از نظر فارابي بحث وصول به سعادت را منتفي نمي

دهد. پس امت فاضله نوعي از مدينه فاضله در تري با نام امت فاضله قرار ميسپهر بزرگ

كوشد ايده ارسطويي فضیلت و سعادت را با گسترش تري است كه ميوسیعتر و ابعاد بزرگ

قلمرو سرزمیني و جغرافیايي تمدن نوظهوري كه بر پايه دين ابراهیمي )اسلام( شکل 

گرفته بود، آشتي دهد. مفهوم امت فاضله درواقع اوج فلسفیدن فارابي براي آشتي میان 

 هاي مفهوم كهن اجتماع سیاسي بود.ديتخرد يوناني با آيین اسلام با توجه به محدو

  

                                                 
 .251-255هاي اهل مدينه فاضله، صص انديشهفارابي، . 1
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 گيرينتيجه

مثابه مفهومي بنیادين در فلسفه، علم سیاست و علوم اجتماعي مضامین جامعه سیاسي به

 از طبیعي بودن جامعه سیاسياين مفهوم هاي گوناگون تجربه كرده است. متفاوتي را در دوره

بودن آن در سنت قرارداد اجتماعي مدرن، ارسطو و فارابي تا ارادي بودن و قراردادي نزد 

 شك پديدار شدن جامعهخود گرفته است. بيهاي معنايي متفاوت و حتي متضادي را بهدلالت

سیاسي در تاريخ بشر نمايانگر پیشرفت اساسي بود. چنین اجتماعي برمبناي رشد مدنیت و 

شهرهاي شد. اگرچه دولتپذير ها امکاناهمیت يافتن قوه ناطقه براي ارتباط میان انسان

ت هاي متفاوباستان نخستین تجلي واقعي جامعه سیاسي بودند، اما جامعه سیاسي شکل

خود گرفت. مفهوم امت فاضله در انديشه فارابي ناظر بر پیدايش نوع جديدي ديگري را نیز به

مدينه  ااز اجتماع سیاسي بود كه با گسترش قلمرو مرزهاي سرزمیني و جغرافیايي ديگر شهر ي

قادر به توصیف آن نبود. بايد تأكید كرد كه جامعه سیاسي از بدو پیدايش خود تاكنون تنها 

كاركرد توصیفي را نداشته است. اين مفهوم در خود نوعي از حركت از وضع موجود به وضع 

 طزيرا بیانگر حالتي ايدئال براي هرچه بهتر سازمان دادن امورات مربو .مطلوب را نیز دارا بود

. اگرچه در دوره جديد مخصوصاً از لاك تا روسو بر امکان مقاومت استبه زندگي جمعي نیز 

اعضاي جامعه سیاسي تأكید شده، اما در تفکر فلسفي ارسطو و فارابي، اعضاي يك جامعه 

 .است يطبیع نه ارادي كه زيرا چنین نظمي .سیاسي قادر به بر هم زدن آن نیستند

پذير نیست. تأسیس جامعه سیاسي و قوام آن جز از مجراي انسان سیاسي امکان

معاشرت اجتماعي و تعاون اعضاي جامعه سیاسي و نیز داشتن سیاستمداري فرهیخته 

 كرد يككه فارابي بارها تأكید ميلازمه سلامت و استواري جامعه سیاسي است. همچنان

واند دچار مريضي شود. بازگرداندن جامعه تاجتماع سیاسي نیز مانند بدن انسان مي
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سیاسي به حالت سلامتي جز از طريق رئیس اول كه فرهیختگي و اعتدال صفات او 

 پذير نیست.باشند امکانمي
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